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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  سوما کاويانی

٠٨/٠٣/١١ 

  

   زنۀخان
  

  نہال آرزوی منست اين نہال،:دختر گفت

  اينرا در باغچۂ اميد ميکارم

  وقتی ميوه ای شرين داد

  رمآنرا بھر خوراک تان می آو

  :مادر گفت 

  دخترم کوشش تو بيجاست              (

                 اينخانہ ،خانۂ پدر تست

   تست برادر              اين با غچہ از آن

  )              بيھوده اميد چہ می کاری اينجا

  :دختر گريست سخت و زار

  )من کجاست؟ۀ مادر بگو خان              (

   استتو دگرۀ خان:مادر گفتا 

  استپدر ۀ اين خانہ خان

          ۩۩ ۩۩ ۩ ۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩    

  :زن گفت 

  آه چہ زيباست در و ديوار اين خانہ           (

              چہ قشنگ شده کار اين خانہ

  خود راۀ            عاقبت يافتم من خان

             بہ رنگ دل خواه خود می پيرايم آنرا

  ءزو، رنگ آبی وفا           رنگ سبز آر
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                                   بہ ھر ديوار آن می کشم۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

                                  تصوير سرخ عشق و صفا

                                  آه چہ راحت ميبخشد خانہ آرامم

  مم                                 آه چہ زيباست آرزو ھای نا تما

  )خود راۀ                                  عاقبت يافتم من خان

  نا گھان فر ياد کشيد مرد

  :گلگون شد رخسارش با سيلی سرد کہ 

  تو نيست ای زنۀ اين خانہ خان                                              ( 

   ميگوئی سخن                                               تو چہ بيھوده

  من است   ۀ                                                اين خانہ خان

  کہ ای وای(زن ناليد  

   شماستۀ               اين خانہ ھم خان

                پس بگوئيد راست ۔ ۔ ۔ 

  )من کجاست؟؟؟ۀ               کہ خان

  سراست تو بی پا و ۀاين نہ خان:( خشو فرياد کشيد کہ

  ) استشو ھرۀ                         اين خانہ خان

                 

                  ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩ ۩۩  

  

  پير زال با چھرۀ خشکيده و زرد

  بہ اطراف نگاھی پر مھری افگند

  :گفت 

  خودراۀ عاقبت يافتم من خان       (

         پسرم کہ اکنون جوانيست رعنا

  نخواھد کرد       او مرا 

          ز اين خانہ طرد 

  دامانشه ميکارم  گل ھای حسرت ب

  ) ميکنم خوشی ھای کہ داشتم حرمانش

  :آواز بر آمد ناگھان ز گوشه ای کہ

  ) بہ چہ مشغولی توای مادر؟؟؟                                    (

  :گفت

  ميکارم گل ھای حسرت و حرمانم را     ( 

  نست مۀ  اين خانہ خان

    يک دامن گل شاداب چيده ام
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                                 يک دامن گل خواب چيده ام

  )                              خالی ميکنم من دامانم را

  : گفتش بہ خنده 

  شماست ۀ اين خانہ نہ خان                    (

  جاسته                دخل شما در اين جا چہ نا ب

  )پسراستۀ                اين خانہ ،خان

  :نا اميد لب جنبانيد پير زال

   شماستۀاين خانہ اگر خان                                 (

  يد پس۔ ۔ ۔ ئ                                  خدا را بگو

  )؟؟ من کجاست؟؟ۀ                                                            خان

          ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩ ۩۩  

  در زير نم نم باران

  سر می برنده تا بوتی ب

  دندعزيزانش اشک می ستر 

  دختری بود آرام و خوش ادا:                        يکی گفت 

  پدر ۀ                                      در خان

  ء وفازنی بود گرم با:                       ديگر گفت

  شوھر ۀ                                     در خان

  خواھری بود دوست داشتنی:                       آن ديگر گفت 

  برادر ۀ                                       در خان

   بود پر مھروبا صفایمادر :آھستہ ناليد ز آن ميانہ يکی 

  پسرۀ    در خان                                   

  است) زن( آنکہ خانہ ھيچ ندارد

  !ديگر حرف ھا مفت سخن است

         

  کردند سينۀ زمين را چاک

  نھادندش نرم و آرام بر خاک

  سرو رويش را با خاک پو شاندند

  نھادندباو را تنھا در قبری سردی 

  :زن آرام خنديد در زير خاک

  خود راۀ يافتم خانعاقبت                                     (

  )آرامم ۀ                                      اينست خان

   ز غار خود جستینا گھان خشماگين افعي

  :کہ 
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  !)                                                    منستۀای مرده قبر نہ جای تو بلکہ خان                                                  (

  زن آشفتہ بر کفن آرزوی خود پيچيد

  :بر لب او ھمان پرسش غريب دويد

   شماستۀکہ اين خانہ اگر خان                                            (

  )يد خانۀ من کجاست؟؟؟ئ                                            پس راست بگو

  من نيز چو آن زن پر سشی آرام بر لب دارم

  گاھیھ جھان ھمہ را است پنادر اين

  گاھی ندارد زن استھآنکہ پنا

  ديگر حرفھا ھمہ مفت سخن است

  :پر سشی خاموش ھنوز بر لب منست

   شماستۀ                                              کہ اين ھمہ خانہ ھا اگر خان

   زن کجاست؟ۀانيد خدارا کہ خئ                                              پس بگو

   زن کجاست؟؟؟  ۀ                                              خان

                      

  ١٩٩٨اسلام آباد) سوما کاويانی( 

  


